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 چکیده:

ی شناسجامعههدف مقاله مطالعه تغيير ساختار مالکيت زمين در ایران است. این پژوهش با استفاده از روش منبعث از 

تاریخی جدید چارلز تيلی و مایکل مان انجام گرفت که در چهارچوب آن موضوعی خاص در بستر تاریخ به روش 

ی پژوهش نشان داد که اقتصاد ایران در آستانه قرن بيستم، اقتصاد کشاورزی هاافته. یشودیمی بررسی اکتابخانهسنادی و ا

 بناشدهمعيشتی خودکفا بود. این اقتصاد بر اساس تصاحب زمين و نه مالکيت آن، مبانی اسلام و عرف حاکم بر جامعه 

حق عمومی در اذهان عمومی پذیرفته نشد و  مثابهبهابراین مالکيت بود. نگرش عمومی به مالکيت حرمت آن بود، بن

که مالکيت  دهدیمنتایج پژوهش نشان ی اجتماعی صاحب نفوذ قرار داشت. هاگروهی اندازدستهمواره در معرض 

اقتصاد شبه سوسياليستی، مالکيت مشاع و اقتصاد ی هاطرحدر  توانیمدر جامعه مدرن ایرانی نيز ارزش نيست. این را 

درنهایت نفی  که محتوای اصلی آن یکردهای اقتصادی درباره مالکيت استهمان رو مشاهده نمود که حاویتعاونی 

 مالکيت است.

  »مالکيت«، »مالکيت زمين«،  »تصاحب«، »تاریخ اجتماعی«، »طبقه متوسط جدید«:هادواژهیکل

 
گرایی بازتابی در آستانه انقلاب مشروطيت از نگاه این مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی با عنوان » سنت - 1

 شناسی سياسی« است.جامعه
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 مقدمه 

های اجتماعی، کودتاهای ، جنبشهاجنگدرگيری مسلمانان با غرب پيامدهای بسياری داشت: 

ی خيابانی. ایران در این ميان استثناء نيست. هاشورشهای مدنی، های سياسی، ناآرامینظامی، انقلاب

جنبش تنباکو، انقلاب مشروطيت، ظهور رضاشاه و اقدامات اصلاحی در عصر او، تأسيس حزب 

 -شاه و مردم«  ، تأسيس جبهه ملی و »نهضت ملی شدن نفت«، اصلاحات ارضی و »انقلابتوده

مثابه ظهور روحانيون به -. گرفت ش 1340عنوانی که اصلاحات محمدرضاشاه پهلوی در اوایل دهه 

پيامدهای مستقيم یا  توانیمرا  1357کنشگر اجتماعی سياسی و حتی انقلاب اسلامی در سال 

ی درازمدت پيامدهایی در هایريدرگاس و درگيری ایرانيان با غرب دانست. این غيرمستقيم تم

تحولات، آغاز تغيير مناسبات  نیترمهمهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت. یکی از حوزه

 مالکيت در ایران بود. 

 بیان مسئله -1

شعد، این در حالی  شعروع  سعبات مالکيت  سععه پایدار در غرب با تغيير منا تحولات بنيادی و تو

سععت که مالکان در جوامخ خاورميانه و ایران از حقوقی در همان  صععوبات هااندازها ی مندرج در م

صعععل حاکم بر مالکيعت زمين در اروپای قرون سعععطی بود نيز حقوق رومی که ا نبودند.  برخوردارو

سعوم  اندارتيول شعرعی و ر شعکل خاص و محدود در قالب مقررات  صعاحبان اقطاع در ایران به  و 

شعععتنعد اريعاختعرفی زمين را در  بعه انعداز کعافی بيعانگر  -تيول و اقطعاع –، اگرچعه خود این عنعاوین دا

مناسعبات مالکيت در ایران اسعت. این مناسعبات به گمان آن لمبتون که فردی آشعنا به مناسعبات »مال  

سعععتم تغيير چندانی نکرد. و زار سعععت تا اوایل قرن بي سعععبات  توانیمع« در ایران ا ادعا کرد که منا

صعلاحات طور عام و مالکيت زمين بهمالکيت به صعوص تا ا شعاهخ ضعا پهلوی در اوایل دهه  محمدر

ضععی« تغيير نکرد و حتی همين تغييرات جزیی نيز به تغيير ه 1340 صععلاحات ار .ش. تحت عنوان »ا

شععد،  نگرش عمومی این نگرش تا امروز هنوز تحت تأثير فرآیند  کهیطوربهدرباره مالکيت منجر ن

سعععلعب معالکيعت قرار دارد تعا پعذیرش معالکيعت قعانونی. اموال و دارایی معالع ،  ، دارکعارخعانعهتعاریخی 

شععرکت و به یا ناحق  حقبهدارایی خود را  کهنیااز  نظرصععرف -طورکلی فرد ثروتمند صععاحب 
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ی مختلف مصادر، درواقخ تصاحب شود. هانهبهابا  نيالعطرفهممکن است به  -تصاحب کرده باشد 

شعععه در فرهنعگ عمومی دارد کعه بخش قعابعل چنعانآناین نگرش بعه معالکيعت  ای از مردم، ملاحظعهری

شععی« تلقی  صععادره و حتی چواول و غارت اموال ثروتمندان را »حق ک ، بلکه گاهی از آن کنندینمم

سعتگاه حکومتی برای برخورد »قاطخ صعادر اموال »در  « ترحمایت و به د شعامخون دارانهیسعرمام « آ

شعععار  شعععد، اگرچعه  بععدازآنو  1357کعه در جریعان انقلاب بهمن  طورهمعان، آورنعدیمف شعععاهعده  م

صععت و هر امکان  سععيار به دليل فقدان امنيت از هر فر ضعععيت در موارد ب ثروتمندان نيز در این و

شععروع برای  شععروع و نام شععکآورجمخم سععتفاده ی ثروت به هر قيمت و به هر  . مکروه کنندیملی ا

ای که تا ی  قرن قبل همواره در معرض قحطی و گرسنگی قرار داشته است، بودن ثروت در جامعه

صععادی در جوامخ  سعععه اقت شععرت تو سععرمایه  سععت که امنيت  سععاله این ا سععت، ولی م فهميدنی ا

سعت. سعاختار سعياسعی در کشعورهای مسعلمان خاورميانه هنوز نتسعرمایه سعت داری امروزی ا سعته ا وان

شععه در تاریخ حلراه سععرمایه و فرهنگ عمومی پيدا کند، فرهنگی که ری ی برای تعارض بين امنيت 

 طور خاص دارد.به هاآنطورکلی و تاریخ اقتصاد سياسی این جوامخ به

 پیشینه پژوهش: زمینه تاریخی تصاحب زمین -2

عی ایران معمول نيست و تمایز دو مقوله »تصاحب« و »مالکيت« در ادبيات اقتصاد اجتما

ی که مستقيماً به موضوع بوردازد، موجود نيست، ليکن امقالهموضوعی جدید است، بنابراین کتاب یا 

به مقاله مسعود امانی و  توانیم ازجملهاستفاده کرد.  هاآناز  توانیممنابخ متنوعی موجود است که 

( تحت عنوان »تبارشناسی حقوقی و تقنينی مالکيت زمين در ایران«، به کتاب 1396هادی دهنوی )

«، دو کتاب آنه حقوق کاربردی اراضی در ایرانميرزایی تحت عنوان » نيرحسيامعباس بشيری و 

 ایران بعد از اسلامسیری در تاریخ و » (1362)مالک و زارع در ایران« لمبتون تحت عنوان »

جایگاه اراضی مشمول »( تحت عنوان 1394و کتاب دانشوری و محمدصادق چاووشی ) (1363)«

بنيادی این است که چرا  سؤال« اشاره کرد. مقررات اصلاحات ارضی در نظام حقوقی ایران

ن و دیگر از مالکيت در ایرا شدهفیتعرگرفته برای رسيدن به چهارچوبی قانونی و ی انجامهاکوشش

نبوده است. این عدم موفقيت بدون ش  ریشه تاریخی  زيآمتيموفقکشورهای خاورميانه تا امروز 
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دارد. مناسبات مالکيت قبل از اسلام در قالب چهار نهاد عمده »زند«، »ویس«، »نمان« و »یهو« همان 

ز تصاحب ، حرکت اشودیمتحولاتی داشت که در بسياری از جوامخ »متمدن« آن عصر مشاهده 

درنهایت با توجيه مذهبی،  داریتيولی »تصاحب« به شکل ريگشکلجمعی و کار جمعی به سمت 

()لمبتون، 23-22: 1393()بشيری، ميرزایی، 83: 1396بزرگ شاه است )امانی،  داروليتکه درحالی

شد.  تردهيچيپ(. تصاحب زمين در ایران با غلبه اعراب و مسلمانان 2008( )هارکه، 51-56: 1362

تمایزات عرب، غير عرب، اهل ذمه و اهل حرب به تمایزات طبقاتی قبلی اضافه شد، ضمن آنکه 

(. این وضعيت 45: 1394شدند )دانشوری،  المالتيبی مفتوح جزء اموال هانيسرزمبخش بزرگی از 

 وريسسبب پيدایش انواع دیگر تصاحب زمين شد: املاک خالصه، تيول، اقطاع، وقفی، یورت، اینجو، 

طورکلی مالکان زمين در ایران و جهان اسلام این داران یا قطاع داران و به. وجه مشترک تيولغال

برخلاف مناسبات واسالی در غرب حق مالکيت ندارد، بلکه از اختيار تصرف در  است که مال 

زمينی برخوردار است که در اختيار او قرار دارد. مال  زمين در وهله اول خدا است، در وهله دوم 

نيز در جای خود رعيت مکلف هستند، حاکم بنده خداوند و مردم  هاآنکه  عتیشرصاحبحاکم یا 

داری در غرب مال  مستقل با برخلاف مناسبات زمين هاآن. اندعتیشرصاحبرعيت حاکم یا 

المل  فصل پنجم کتاب اختيار با شاخص اجتماعی نيستند. خواجه نظامشاخص اقتصادی و صاحب

« به مساله »اقطاع« روندیمتا با رعایا چون  دنيبر رسسيرالملوک را تحت عنوان »اندر مقطعان و 

 : سدینویمر آغاز همين فصل و د دهدیماختصاص 

سعت که  شعان را بر رعایا جز آن ني »مقطعان که اقطاع دارند باید بدانند که ای

از ایشان بستانند بر وجهی نيکو و چون آن  اندکردهمال حق که بدیشان حوالت 

بسعتند آن رعایا بتن و مال و زن و فرزند و ضعياع و اسعباب از ایشعان ایمن باشعند 

آیند و حال  به درگاهرعایا اگر خواهند که  ؛ وایشعان سعبيلی نبودو مقطعان را بر 

معاخویش  شعععان را از آن  نعدیبعازن و هر مقطعی کعه جز این کنعد  بعازنعدارنعدمرای

سعتش کوتاه کنند و اقطاعش  سعتانندد و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت  باز

شعععان را  ؛ وگيرند سعععت که مل  و  قتيبه حقای سعععلطان  تيرعبياید دان همه 
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شععان و واليان همچنين چون  سععر ای سععت. مقطعان بر  با رعيت  2.اندشععحنهرا

شعاه و  شعد و از عقوبت پاد سعندیده با شعاه با دیگر رعایا تا پ همچنان روند که پاد

 (.43: 1340، المل نظامخواجه عذاب آخرت ایمن باشند.«)

شععاهده  طورهمان سععبات از توجيه نيرومند شععودیمکه م دینی و عرفی برخوردار بود. ، این منا

سعت و  سعلام خداوند ا شعریعت ا در بين فقها کمتر اختلاف وجود  بارهنیدرا»مال  مطلق« زمين در 

سعععت که در چهعارچوب آن حق مطلق خداوند بر  دارد، اختلاف گاهی درزمينعه »مالکيعت اعتبعاری« ا

)هادوی تهرانی،  شعععودیمذار ی گوناگون واگهاشعععکلبه  هاآنزمين به خليفه یا امام یا نمایندگان 

ی مختلف تصعاحب زمين با اقتصعاد کشعاورزی خودکفا و معيشعتی و تجارت مرسعوم هاشعکل(. 1340

: سعدینویمژان شعاردن سعياح فرانسعوی  3تصعور از رابطه انسعان با دنيا سعازگار بود. گونهنیازامنبعث 

و از غصب  کردیماین باور مردم رفتار به  اتکاو شاه هم با  دانندیم»مردم شاه را مال  تمام اراضی 

شعاردن،  شعت ) ضعی دیگران ابایی« ندا حاکمان گاهی بخشعی از اختيار عمومی خود  (.267: 1345ارا

سعععی تحت عنوان »اقطاع«،  دلخواهبهبر مل  و حتی ثروت را  سعععيا ضععععيت عموماً  و با توجه به و

صععی واگذار هاعنوان»تيول« و  : »واگذاری تيول یا سععدینویم. لمبتون کردندیمی دیگر به افراد خا

حعاوی هيچ نوع  وقعتچيهقطععه زمينی بعا عنوان اقطعاع در همعه موارد نوعی واگعذاری قعدرت بود و 

سععالگری و یا حقوق دایمی نبود«  سععی« و دگيهم تن(. این در 42: 1363)لمبتون، وا سععيا ی »قدرت 

ی هم اصطلاح گدارگاهبود که » چنانآنطورکلی »مالکيت زمين« و تا حدودی »دارایی« و »ثروت« به

شعععکل واگذاری و افرادی  (،43که دقيقعاً مترادف با مقطخ بود« )همان، ص  رفتیموالی بکعار  البته 

شعععتنعد در طول تعاریخ تغيير  کردنعدیمرا دریعافعت  هعانيزمکعه این  و معدتی کعه زمين را در اختيعار دا

شعت، ولی این تغييرات به هاتيولو » « ها، به همين علت انواع »اقطاعکردیم ی ريگشعکل« وجود دا

 
. یکی از وظایف شدیمی  حاکم نظامی بود که توسط سلطان و یا حکام وی منصوب  درواقخشحنه »  2

 (.51: 1363عمده حاکم نظامی اجرای تصميمات محاکم قاضی بود« )لمبتون، 

از درآمدهای سرشار نفتی در چند دهه اخير که سبب تغييرات  نظرصرف –این مناسبات تا قرن بيستم   3

 تغيير چندانی نکرد. -تماعی و کمتر سياسی و ناچيز فرهنگی شده استتا حدودی اج عمدتاً اقتصادی
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صعی در چهارچوب حقوق عمومی منجر  صعو شعکل زمين شعدینممالکيت خ های و عمدتاً به همان 

 قطاع، تيول یا خالصه باقی ماند.

 های خالصه، اقطاع و تیولزمین -3

شعد، زمين و مالکيت  طورهمان شعاره  سعيم  بر نيزمکه ا سعاس به انواع مختلف تق . شعدیماین ا

سعلطان، پادشعاه و به طورکلی حاکم و حکومت در همين چهارچوب بود که همواره از صعدر خليفه، 

. بخش شعدندیماسعلام و حتی قبل از آن تا اوایل قرن بيسعتم مال  عمده زمين بودند یا مال  تصعور 

شععت. این  هانيزمای از ملاحظهقابل سععلطان تعلق دا شععاه یا  سععاس به  صعع هانيزمبر همين ا ه«، »خال

سععلطنتی دارد،  ضععی  شععاره بر ارا صععه که ا صععطلاح خال شععتند. »کاربرد ا صععه« نام دا »خاص« و »خا

شعد« )لمبتون، طورکلی در قرونبه سعطی در ایران معمول  صعطلاح 123: 1363و سعلام ا صعدر ا (. »در 

سعلطنتی بکار صعوافی، به ضعی  صعطلاحکه درحالی رفتیمطورکلی برای ارا صعه، هاا ضعياع الخال ی 

صععی خليفه اطلاق ضععياع ال صععو ضععياع الخليفه به املاک خ « )همان(. گردیزی شععدیمسععلطان و 

 که از چهار نوع خزانه عمرو ليث صفاری یکی مخصوص »مال الخاص« بود: سدینویم

؛ الليث را چهار خزینه بود: یکی خزینه سعلاح عمرو بن»و چنين گویند که  

شعه با وی بودی: یکی خزینه م سعه خزینه مال و صعدقات و گزیدها که همي ال 

سعععتانند  و آنچه بدان ماند و خرج آن اندر وجه  ]خراج و پولی که از اهل ذمه 

سععواه بودی. دو دیگر: خزینه مال خاص که  شععت   سععتگانی ]معي غله و  ازبهربي

سعه  ؛ وو خرج آن اندر وجه نفقات و مطبخ و مانند آن بودی ضعياع جمخ شعدی

و  شعععده  آبعادتعازهی هعانيزممعاليعات احعدا  ]دیگر: خزینعه معال کعه دخعل آن از 

شعم که  صعادره ح شعمنانم شعدی به د خرج آن اندر وجه  ؛ وميل کردندی جمخ 

صعلتهای حشعم و مهنهيان ]مأمور استخبار یا ضبط اموال  و رسولان و آنچه بدین 

 (.314-313: 1363ماند صرف شدی« )گردیزی، 
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سعامانيان را دیوان »مملکت خاص«  شعخی در کتاب »تاریخ بخارا« یکی از نه مقام دولتی عهد  نر

شعخ ناميده ضعوع آن به قول لمبتون »املاک  سعت که مو  هاآنیی که درآمد هانيزمصعی حاکم و یا ا

 (.129: 1363« است )لمبتون، شدیممستقيماً به او پرداخت 

سعععرای  دفتر کار»چنعانکعه هر عاملی را جداگانه دیوانی ] اداری  بودی اندر 

سعععتوفی و دیوان  سعععلطان، چون دیوانِ وزیر و دیوان م سعععرای  خویش بر درِ 

شععهرت و دی صععاحب  شععرف و عميدالمهل  و دیوانِ  صععاحب مؤبد و دیوان  وان 

ترتيب ایندیوان مملکة خاص و دیوان محتسب و دیوان اوقاف و دیوان قضا. به

 (.42-41: 1363فرمود بنا نهادند« )نرشخی،  هاوانید

شعکل دیگر تصعاحب زمين »اقطاع« بود که تفاوت ماهوی با تيول نداشعت. درباره منشعأ تصعاحب 

وجود دارد. برخی تصاحب زمين به شکل اقطاع را عمدتاً به عصر  نظراختلافزمينه به شکل اقطاع 

سععبت  سععت که دو نوع دانندیمالمل  را مبدع آن و حتی نظام دهندیمسععلجوقيان ن . این در حالی ا

صعلی اقطاع یعنی »اقطاع نظامی« و »اقطاع دیوانی« از عصعر  : 1363بود)لمبتون،  شعدهشعناخته هیبوآلا

جش بود که التحت نظر نظامی به نام دیوان  هیبوآل»اقطاع نظامی در زمان  :سععدینویملمبتون  (.38

شعت )همان، ص  صعطلاح اقطاع در منابخ به تعدادی  :کهیطوربه(، 40در رأس آن عارض قرار« دا »ا

، اطلاق گشعته اسعت« )همان(. اگرچه واگذار زمين در عصعر سعلجوقيان واگذارشعدهاز اراضعی مختلف 

سعمشعکل  سعی همواره ی پيدا تریر صعر خلفای عبا شعد، ولی این نهاد در ع کرد و نهاد اقطاع تثبيت 

صععادی تغيير  صععر این خاندان تحت تأثير تحولات بنيادی اقت شععت و حتی نظام اقطاع در ع وجود دا

سعی به دليل »احتياج مبرم دولت به تنظيم امور مالی کارهایش  صعر خلفای عبا کرد. نظام اقطاع در ع

شععت: امارات یا و پرداخت حقوق مأمور شععد و به دو نهاد منتقل گ شععوری اتخاذ  شععکری و ک ین ل

صعورت قباله صعورت ضعمان و چه بهسعو؛ و مقاطعه ماليات از دیگر سعو، چه بهحکومت ایالتی از ی 

صعورت مبل  ثابتی، طبق سعال قمری تقویم که اقدامی برای پرداخت سعهميه مالياتی جامعه بود که به

صععل از مقاطعه نظام به(. این 38«)همان، شععدیم شععد، طوری که درآمد حا شععکل  تدریج دچار م

سعععربعازان را  هعااتيعمعال ظعامی و  فعاف پرداخعت حقوق رهبران ن آوری ، درنتيجعه حق جمخدادینمک
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شعد که به هااتيمال سعتقلال نظاميان در مقابل حکومت مرکزی به ی  نظامی واگذار  سعبب ا تدریج 

شعد«)لمبتون، به نظاميان به هایواگذارشعد: »این  سعاس 38: 1363عنوان اقطاع معروف  (. این نظام ا

معت يعدایش حکو یعت پ هعا سعععکوت« و درن قعات مختلف پس از »دو قرن  هعای محلی در ایران در ن

شعد. تهدیدی جدی برای  سعتگاه خلافت  فارغ از عصعر خاص  توانیمی مختلف اقطاع را هاشعکلد

 با استناد به لمبتون به اشکال کلی زیر تقسيم کرد:

 نظام یا به ازای حقوق؛مثابه منبخ درآمد، در قبال خدمت بهاقطاع به .1

 ها و حاکمان منطقه، امرا و دیگران همراه با حق قضایی؛واگذاری اقطاع به والی .2

 مثابه منبخ درآمد مالياتی؛ری اقطاع بهواگذا .3

 (.41مثابه املاک شخصی، »نان پاره یا مستمری« )همان، ص واگذاری اقطاع به .4

صععی از زمين به نظاميان و  هایواگذاراین  شععت، طوری که نوع خا صععی ندا نظم و ترتيب خا

خالصعه« و اقطاع، نوعی دیگر به دیوانيان واگذار شعود. شعکل دیگر »تصعاحب زمين« در کنار املاک »

صعفویان از یکدیگر متمایز تيول صعر  سعه نوع تيول را در ع شعاردن  ( واگذاری 1: »)کندیمداری بود. 

شععت؛ )ی حقوق، نظير تيولدرازاتيول  صععبی رابطه دا سععاختن من ( 2هایی که اغلب اوقات با دایمی 

شعون ثتيول سعلطنتی و در مقابل حقوق ق سعران و غلامان خاندان  ؛ شعدیمابت واگذار هایی که به اف

ضععیهای موقتی و مادام( تحول3) سععل العمر که بع سععر تا چندین ن سععیماوقات از پدری به پ « دير

 (.135)همان، ص 

 دار در عصر قاجارتجار زمین -4

صعععه«، »تيول« و »اقطعاع« داری عمعدتعاً متکی بر زميناین نظعام زمين نظر از صعععرف -هعای »خعال

صعفویان پيدا کرد و واگذاری زمين به های مختلفی که بهشعکل سعلجوقيان یا دوران  صعر  ویژه در ع

سعيور غال« در اندازه صعر قاجار تغيير روحانيون تحت عنوان » صعر تا اواخر ع سعترده در این ع های گ

صععرالد(. حکومت 365-361: 1395( )آقاجری، 36: 1393يادی نکرد )مَتی، بن های در دهه شععاهنینا

آخر قرن نوزدهم ميلادی و در آسعتانه ورود به قرن بيسعتم نياز مبرم به نقدینگی پيدا کرد، بنابراین ما 

خشعی از ها« در مقایسعه با املاک »خالصعه« هسعتيم، چون حکومت بدر این عصعر شعاهد افزایش »تيول
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 1313-1264شعاه )های سعلطنتی و دولتی را به مالکان خصعوصعی فروخت: »در زمان ناصعرالدینزمين

ضعععی ( چند تحول عمده در نظام زمينم 1896-1847/ق سعععت فروش ارا داری ایران پدید آمد: نخ

 ی کردن املاک تيولی؛ سومبه خصوصداران داران؛ دوم گرایش تيولخالصه دولت به ملاکان و زمين

سععلطنه()95: 1394گذاری تجار بزرگ در املاک مزروعی« )علم؛ کاظمی، سععرمایه : 1374، اعتمادال

: کردیمشعاه هدفی دوگانه را با این کار دنبال حکومت ناصعرالدین .(164: 1341، الدولهنيام()1/177

الاسعلام های خالصعه که رها و بایر شعده بودند )مجداول افزایش نقدینگی حکومت، دوم آبادی زمين

 (. این تدبير چند پيامد ناخواسته داشت.120: 1350کرمانی، 

دار بود. گروهی از تجار بخشعی پيامدهای این تحول گسعترش قشعر تجار زمين نیترمهمیکی از 

() تحویلدار اصعفهانی، 472-471: 1346دار و مال  شعدند )سعياح، را خریدند و زمين هانيزماز این 

(، احمد 1360(. کسعانی مانند فریدون آدميت )آدميت، 956: 1382، 2ج ()حسعينی فسعایی،92: 1342

شعرف،  شعرف )ا شعيرازی،1377(، همایون کاتوزیان )کاتوزیان، 1359ا شعيرازی ) صعغر  ( 1993 4( و ا

سعرمایه سعير دانندیمداری در ایران این تحول را آغازی بر روند پيدایش نظام  . هر نوع تحولی در م

سعرمایه شعروت بهداپيدایش نظام  سعت ری م صعادی تعریف مالکيت با مبنای حقوق عمومی ا شعرت اقت

ضعععایی تا حدودی کارآمد و در  سعععتگاه ق شعععروت به وجود د ی خاص هاچهارچوبکه این خود م

نظر کنيم، شعروطی مانند وجود طبقه مسعتقل اسعت، اگر از شعروت اسعاسعی اجتماعی و سعياسعی صعرف

نویسعندگان مثابه حق قبول داشعته باشعد. بورژوا یا »کارآفرین« یا حاکميتی که مالکيت خصعوصعی را به

سععيار دیگر تلاش  سععرمایهاندکردهفوق و ب ضععت، حرکت تجار عليه   گذاری خارجی در جریان نه

صععولاً ملتی به معنای  سععرمایه ملی قلمداد کنند، غافل از اینکه ا سععير پيدایش  تنباکو را حرکتی در م

شععورهای غربی را عهده هاآنموردنظر  سععتر آن نقش بورژواها در ک شععت تا تجار در ب دار وجود ندا

شعين بودند. تاجرهای زمينشعوند.  شعهرن تبخ ر و بهداتاجر زمين هاآندار اواخر قرن نوزدهم عموماً 

شعان صعنعتی نبودند. ن شعاورزی  وفور های این ادعا را بهآن بورژوای درگير در تجارت محصعولات ک

شعاره توانیم شعان در همان آثار ا دار که این گروه تجار زمين دهندیمشعده در فوق یافت. این آثار ن

 
4Schirazi  
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شعععتنعد.  ضعععی قرار دا ضععععيعت متععار يعت زمين در خواهعان نظعام حقوقی بودنعد کعه معالک هعانیادر و

شعععود شعععنعاختعه  سعععميعت  بنعابراین، چعاره را در »یع  کلمعه« یعنی قعانون ؛ چهعارچوب قوانين آن بعه ر

سعتجو  سعف . ليکن همانکردندیمج سعاله »ی  کلمه« یو شعارالدوله دیده طور که در ر سعت  شعودیمم

نظر  این کار را با توجيه اصول دینی و مقررات شرعی و جلب خواستندیم(، 1364، ستشارالدوله)م

تحت تأثير تجربه تاریخی  هاآننماینده اجتماعی دین و شعریعت روحانيون انجام دهند. این گرایش 

شععرعی به هاآن شععت. قوانين و مقررات  صععول و روحانيون بهقرار دا منزله گروه اجتماعی در مثابه ا

سععلام تنها مأوای تجار و بازرگانان و به سععتگطول تاریخ ا صععناف در مقابل د اه حکومتی طورکلی ا

صعناف در هيات شعکل سعرکوبگر بودند. البته گاهی ا های عياری و فتوت برای دفاع از منافخ خود مت

سعععت کعه معالکيعت قعانونی و 84: 1363، ليکن این قعاععده نبود )لمبتون، شعععدنعدیم (. این در حعالی ا

سععرمایهبه سععير ليبرالی از مالکيت  سععاس عرفی طورکلی قانون با تف ور که در غرب طآن -دارانه با ا

شعععرعی آن تفعاوت بنيادی دارد.  -تحقق پيعدا کرد  سعععير دینی و  شعععرعی و مالکيعت در تف با قانون 

صعرالدین صعر نا ضعای اجتماعی و فرهنگی زمينتاجرهای ایرانی در اواخر ع شعدند، شعاه در این ف دار 

سعععتندینمليکن  شعععوند. توان سعععيس کارگاه، البته تعدادی از این افراد تلاش کردند با  5»بورژوا«  تأ

شعتر  صعرافی در لاک بورژوا روند، ولی بي شعيد  هاآنکارخانه، بان  و بقولی  شعابه جم شعتی م سعرنو

خانه جمشعيدیان« پيدا کردند که برای نمونه مشعتی از خروار به زندگی جمشعيدیان مؤسعس »تجارت

 .ميکنیماو اشاره 

شعندگان بود.  شعيدیان یکی از این کو شعيد جم شعتی بود که در  6جم شعيد بهمن از تجار زرت جم

شععيدری،  م 1850سععال  شععکری378: 1355در یزد به دنيا آمد)ا (. به قول ترابی 8: 1389بافقی،  ()ت

 
خصوص کسانی که با خواندن جزوات حزب نگاران« نسل بعد بهجالب این است که »متفکران« و »تاریخ 5

 .کردندیمشده بودند گاهی این افراد را متهم به گناه تاکرده یعنی بورژوا بودن توده تربيت

اگر کسعی خواسعت با سعرنوشعت دیگر کوشعندگان عرصعه اقتصعاد در ایران اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيسعتم آشعنا    6

شععتر بداند  صععوره اتحادیه ) تواندیمشععود و بي سععانی )1377به آثار من سععهيلا ترابی فار زاده (، محمدعلی جمال1384(، 

سعععوا )آ(، 1384(، محمعد کمره ای )1362) (، 1360(، کنعت دو گوبينو )1379محمعدعلی کعاتوزیعان )(، 1358. ان. کوزنت
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سععانی،  سععانی )ترابی فار سععال  ( 75: 1384فار سععال م 1887در  شععکری بافقی در   1894 و به قول ت

شعععکری بعافقی، »تجعارت بعانعامی اخعانعهتجعارت سعععيس کرد )ت شعععيعدیعان« تعأ (. این 9: 1389خعانعه جم

سعععتعارادان، رونق پيعدا کرد و در معازنعدران، گيلان، قزوین، همع سعععرععتبعهتجعارتخعانعه  ، جعانیآذربعا، آ

اروميه، سعلماس، سعقز، بانه، کردسعتان، کرمانشعاهان، لرسعتان، اراک، اصعفهان، یزد، کرمان، قم کاشعان، 

 ، خراسعان، اسعترآباد، سعمنانقو چاقشعيراز، کازرون، بوشعهر، بندرعباس، خوزسعتان، بيرجند، سعيسعتان، 

ی در کشعورهای روسعيه، هند، فرانسعه، رزمبرونو دامغان شععبه باز کرد. »همچنين با توسععه تجارت 

سععتان، کلکته،  صععر، تاتار سععتان، انگليس، آلمان، چين، ژاپن، آمریکا، برزیل، م سععتان، ترکيه، گرج له

صعره و بغداد نيز دفاتر بازرگانی گشعود )همان،  سعتان، مسعقط، عمان، ب (. 10-9کراچی، سعورت، مغول

خانه او در سه بخش فعاليت ری تجارتخانه او دو بخش تجاری و ملکی داشت. بخش تجاتجارت

شعارکت در  شعت: الف: م سعازی در  دوفروشیخردا شعی از گمرکات؛ ج: کار صعب؛ ب: عواید نا منا

مناصعب« و »کارسعازی  دوفروشیخرخرید القاب. خود این دو بخش عمده »فعاليت تجاری« یعنی »

گونه »بورژواهای« وطنی در خرید القاب« نشعان از فضعای سعياسعی اجتماعی و اقتصعادی دارد که این

جعاری«  يعت »ت ععال نعدیمدر آن ف ضعععی مزروعی بود. کرد یعد ارا بعه خر حعدود  تعاً م معد . امور ملکی ع

جمشعيدیان تعداد از سعران عشعایر را در سعود تجارتخانه سعهيم کرده بود تا اموال شعرکت او از غارت 

رای خود را نيز صعرف راهی مصعون باشعد. او برای وادار کردن روحانيون به سعکوت بخشعی از دابين

سعلمانان اقدامات عام سعم مذهبی م شعروطه نيز کردیمالمنفعه و حمایت مالی از مرا ضعت م . او از نه

سعععتقرار »نظعام قعانونی« افراد ازجملعه  ی دینی در برابر هعاتيعاقلحمعایعت معالی کرد بعا این توهم کعه بعا ا

سعران عشعایر و شعوندیمقانون برابر  سعتبداد صعغير« و ورود  شعکسعت »ا سعت که پس از  . جالب این ا

شععروطه شععد، مالکان بزرگ تحت عنوان م سععياری از تجار غارت  شععهر تهران اموال او و ب خواه به 

سععه با اقليت شععتان در مقای ضعععيت زرت سععوی و های دیگر بهتر بود، چراکه اقليتاگرچه و های عي

ی خود در مجلس را به عهده سعيد محمد طباطبایی و سعيد عبدا  یهودی حتی ناچار شعدند نمایندگ

 
سععين محبوبی اردکانی ) ضععد )1342ح سععرو معت شععار )1366(، خ صععغر مهدوی و ایرج اف شععيرین مهدوی 1380(، ا  ،)

 ( مراجعه کند.1376( و آ. اچ. نيوکامن )1389، 1384، 1363تشکری بافقی ) اکبریعل(، 1348(، فرهنگ مهر )1379)
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که جمشعيد جمشعيدیان به دليل روابط بهبهانی واگذار کنند تا سعبب تحری  اعصعاب نشعوند، درحالی

سععترده به صععلی او گ شععر و کارگزار ا شععير زارع مبا شععتيان به مجلس راه یافت. ارد عنوان نماینده زرت

سعالار ملی ی که »پس از ختم غایل سعدینویم سعردار و  صعته  شع سعه هزار تومان از اموال صعد و  و

شععيدیان به غارت رفت« )همان، ص  شععروع (. این تازه اول کار بود. باج15جم گيری از ثروتمندان 

شعيد نيز از این باج از او گرفتند« )کتاب  گيری در امان نماند چنانکه ده هزار تومانشعد: »ارباب جم

شععيدیان پس رت(. تجا219: 1366نارنجی،  شععروطه به علت ناامنی و چواول خانه جم از انقلاب م

سعععط وام سعععت ق سعععقوت و تباهی قرار گرفت و نتوان شعععده از بان  های گرفتهاموال در معرض 

تعطيل شدند. »جمشيدیان  هاشهرستانشاهنشاهی را پرداخت کند و تعداد از شعبات این شرکت در 

وزیر با اعلام ورشعکسعتگی، در خانه علاء السعلطنه نخسعت دیدیمکه خود را در تنگنای بان  روس 

هدف بان   .(74: 1381)کيخسرو،  «وقت متحصن شد و دولت قول به مذاکره با سفارت روس داد

سععتند برای او خارج کردن او از دایره تجارت به هاروسشععاهی و  مثابه رقيب بود، بنابراین تا توان

سعاختند. دولت در مق صعادر کرد. »قحطی و پرونده بدهکاری  ابل قبول برخی تکاليف، اموال او را م

سعععال صعععادی  درنهعایعت تجعارتخعانعه را بعا دو دهعه فععاليعت بعه کعام نعابودی  م 1914-1913هعای فقر اقت

شععاند.  سععال  هرچند، ازآنپسک شععيدیان تا  شععت اما با فقر روزگار  1311جم سععی حيات دا شععم

 (.20-19: 1389« )تشکری بافقی، دیگذاریم

ی جابهخصعوص مالکيت زمين د دیگر این تحول تلاش برای تعریف مالکيت خصعوصعی بهپيام

به تغيير بنيادی در نظام تصعاحب  هاکوشعش گونهنیا 7حق تصعاحب بود. این تلاش نيز ناموفق ماند.

 
ی مانند ميرزا ملکم خان یا ميرزا آقاخان کرمانی از همان عصر و در نيمه دوم رمذهبيغراد اگرچه برخی اف  7

، ولی آثار اندنوشته بارهنیدراصدر در قرن بيستم مطالبی  محمدباقرقرن نوزدهم یا روحانيونی مانند محمود طالقانی یا 

ه اقتصاد مدرن امروزی نيست. این نظرات یا و بيش از آن راهبردی و کاربردی دربار تأملقابلحاوی نظری  هانیا

، یا دلسوزانه مانند مطالب ميرزا آقاخان شودیمی احساسی هستند، آنچه در مورد ميرزا ملکم خان مشاهده اظهارنظرها

ی سومجهانکرمانی یا مطالبی برای دفاع از اسلام با استفاده از مقولات »قسط و عدل« برای مقابله با نظرات مارکسيستی 

اقتصاد ما« )صدر، »( یا 1350که در کتاب »مالکيت در اسلام« محمود طالقانی )طالقانی،  طورهمان، هاآنمطرح در عصر 

 .شودیمصدر مشاهده  محمدباقر(. 1349
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بود. این وضعيت دليل داشت.  ریناپذاجتنابزمين منجر نشد. این امر حداقل تا نيمه اول قرن بيستم 

شععور سععتینمبود و  شععدهخارجاز گردونه جهان متحول  رانیجامعه او  ک صععادی،  توان متفکر اقت

صعادی،  سعبات اجتماعی، اقت شعد. منا شعته با صعر دا سعط در این ع سعفی حتی در حد متو اجتماعی و فل

سعنگين بود که کسعی را توان فکر  چنانآنخصعوص فرهنگی در طول قرون بدون تغيير سعياسعی و به

شععماره شععکلی که در  سععاله کردن به چگونگی تغيير آن نبود. طرح ملکم به آن  های اوليه قانون و ر

صععول مذهب  سععخنانی از این قبيل که اگر  «انيوانید»ا سععه ماه هاطرحو  شععود »ایران را  ی او پياده 

سعال ترقی داد« )ميرزا ملکم خان،توان بهمی سعه هزار  شعتر از آنکه طرح 260-253: 1286 قدر  (. بي

شعان بر  شعند، ن شعرطی که حاوی نظرات بنيادی او انگارسعادهبا سعتند که آثار آن در این دو  ی او ه

توان از فرنگ آورد و بدون طوری که تلغرافيا را می: شعرت اول، »همانشعودیمدیده  وضعوحبهاسعت 

صعب کرد، به همان شعان را اخذ کردتوان طور نيز میزحمت در طهران ن صعول نظم ای شعرت دوم «ا  .

. او توجه کافی به تفاوت (13: 1327)ميرزا ملکم خان، «که »دریابيم علم ورای عقل اسعت این اسعت

زندگی خودِ ميرزا ملکم خان نشعانی بر عملی نبودن  8»اصعول نظم« نداشعت. « وبرق»سعيم تلگراف و 

شعتب هاطرحگونه این سعت. او چند سعال بعد متوجه ا گونه جوامخ، در اه خود شعد و فهميد که در اینا

شععنهبر چه  شععش برای جذب روحانيون در  آقاخانو ميرزا  چرخدیمی اپا شععویق به کو کرمانی را ت

ضعععت تنبعاکو کرد کعه  ضعععت مخعالف بعا  رغمبعهجریعان نه سعععتعمعاری آن درواقخ نه ضعععد ا محتوای 

صععنعت بود. ميرزا آقاخان کرمانیسععرمایه ی خود را به هاتلاشگزارش  گذاری خارجی در بخش 

سعمخ او  سعاندیمشعکل زیر به  شعيخ جعفر هاملااز »: ر سعر مرحوم  شعيخ علی پ ی نجف و کربلا آقا 

شعد و خيلی  صعل  سعتامبول به کاری نزد اوليای دولت عثمانی با او ملاقات حا سعت ا  هاسعخنآمده ا

شععخص دارد و معلوم  شععتی که این  شععت مبتلا  شععودیمگفتيم وح که علمای آنجا هم به همين وح

شعود و  سعلطنت و دولت ب ضعاع  سعت که اگر تبدلی در او سعتند این ا صعوصبهه اگر علما دخالت  خ

سعت پوليتي  با خارج برنياید و اجانب وقت میبکنند آن سعيا سعی از عهده امور مملکت و  سعيم ک تر

 
که در همين ، درحالیکنندیمو حتی تصاحب  خرندیمفنّاوری را  نیترشرفتهيپجوامخ خاورميانه امروزی   8

حقوق انسانی نيست، زیرا کسب اصول نظم مشروت به شروت اقتصادی،  نیترییابتدا نهادینه شدنجوامخ خبری از 

 فرهنگی است که در ایران آن عصر موجود نبود. خصوصبهاجتماعی، سياسی و 
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غيرازاین وزرای  ندیآیبرنمو از عهده  زیرا که علما هيچ از امور سياسی اطلاع ندارند؛ مسلط بشوند

ضععر دیگر  سععمیم اندازمودهين همحا شععود و  تر ی دولت و مملکت بر باد رود. در کلبهبدتر از بدتر 

شعود  هاآناین خصعوص باید تأمينات به  شعته  سعت  نو بدهيد یعنی در قانون ]منظور روزنامه قانون ا

سعت  که ا سعت این علما ]ا سعی که عمل دولت و ملت در د سعيا  دانندیممروز خود را عاری از امور 

سعععتند هزار بار خوب صعععاحب علم و دیانت و حب مليت ه و دایر  کندیمتر نيکوتر جریان چون 

خواهد بود از این حيوانات جاهل سعفيه بنگی جرسعی که به قدرت خداوند بدیهيات و محسعوسعات 

سععندینمخود را  ضععييخ و تخریب مملکت  شععنا بهترند وانگهی این  پردازندیمنو به هيچ کار جز ت

سععرمایه بزرگی از برای همه سععت  ضععيلت و دیانت و تقوی که در علمای ما موجود ا چيز علم و ف

شعععان را توانایی  سعععت و بر همه کاری ای . اگر هر ی  از این ذوات محترم دو ماه در امور دهدیما

و کمالات شعخصعی از پرنس مراتب با این اسعتعداد طبيعی و فضعيلت سعياسعی داخل شعوند هریکی به

از مشع  و عنبر سعرشعته نيسعتند مقصعود  هاآنبيسعمارک و سعالسعبوری هم گوی سعبقت خواهند برد 

شعود از باقی چيزهای  شعت بزرگ اگر از علمای بغداد و نجف و کربلا ب سعت که رفخ این وح این ا

ی مشعکلات و دیگر و کارهای دیگر آسعوده باشعيد. شعاهکار در همين نکته اسعت که عرض کردم باق

 (.135 :1368)ميرزا آقاخان،  «رموز بسته بصریر کل  و رقم آن حضرت است.

منظور تحریع  روحعانيون این مطعالعب را ميرزا آقعاخعان کرمعانیِ متهم بعه بعابی و لامعذهعب بودن بعه

که متهم به »پدر روشعنفکری سعکولار بودن«  سعدینویمبرای مشعارکت در »جنبش تنباکو« به ملکمی 

سعتعماری و درواقخ ضعد غربی بود. این  در ایران سعت، جنبشعی که نخسعتين حرکت اجتماعی ضعد ا ا

شععان  سععتعماری« دارند تا دغدغه  دهدیمن ضععد ا که حتی این افراد آمادگی درگيری در مبارزات »

سعععه سععازهینظر سععلامی درباره مالکيت و تو شععوری ا ضععوع به  شععدهنهینهادی در ک و پایدار آن. مو

شعاع از طرف خيلی از ایرانيان بدون توجه به  9.شعودینمختم  جانيهم ی و الهيقبی ربنایزمالکيت م

 
ی در خلق »برساخت مشروطيت« داشتند، از اکنندهنييتعی مانند فریدون آدميت که نقش نگارانخیتارحتی  9

. آدميت مانند بسياری دیگر وقتی درصدد دفاع از ملکم یا ميرزا کردندیم هم جانبهمبارزه با استعمار« حمایت مدافعان »

تا نشان  دهدیمنسبت  هاآندموکراسی به یی و سوسيالگرایملی و گرایش خواهعدالتکرمانی است، عقاید  آقاخان
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. آقاخان خواهان برابری اقتصعادی بود. منظور او از شعودیمتعاونی آن، مالکيت سعوسعياليسعتی تصعور 

شعد که در ایران به معنای  صعی با صعو سعخ مالکيت خ سعت خواهان ف سعت، بعيد ا شعن ني برابری رو

داری موجود نبود. فکر سعياسعی او مانند بسعياری از متفکران اجتماعی در ام سعرمایهمرسعوم آن در نظ

سععت هرج سععت زده« بود، چون »دلش از د سععيا ضععاع ایران« خون بود این بخش از جهان » ومرج او

اژدهای هزار  شری باید بکند تا ایران از کارچه دانستینمی بعدی هانسل( و مانند 48 )همان، ص

سعتبداد نج در جسعتجوی دلایل تنزل و ترقی  خواسعتیم ازملکمات پيدا کند. او به همين دليل سعر ا

ملل برآید شعاید از این رهگذر فرجی برای ایران شعود: »تحقيق عمر دول و اسعباب ترقی و تنزل هر 

سععيله اندکردهو ذکر اینکه هر دولت و ملت چه  ملت ضععيب بدبختی و ذلت و و به چه و ای از ح

شعان ر سعکنت خود سعانيدندم سععادت ر ای ظهور کرده، به چه قوت و هر دولت به چه قوه ا به اوج 

شعد زنده بود شعوکت آن به کجا منتهی  شعدن فلان ملت چه بود و  ضعمحلال و پامال  سعباب ا و  و ا

« )همان، خوب استنتيجه غفلت و نفاق فلان مملکت به کجا انجاميد بنویسعيد و شرح دهيد خيلی 

سعتی به ناو به (.81 ص سعوس که ی  قرن بعد از در قش آزادی افکار در ترقی ملل پی برده بود. اف

 کهآنان ببرند، بدون گورسعتقتل او هنوز همنوعان ایرانی او باید آرزوی این حق بدوی انسعانی را به 

صعت تعمق و تأمل به  سعت فکر نتواند »بدهد:  هاآنجامعه فر ضعات را نبيند در دماغی که لطمه اعترا

ای که مشت نخورد و چکنته ایراد و انکار را تحمل نکند معتدل حکم ننماید صعدمهو عقلی که  کرد

سععخن نراند سععت  سععه مکتوب، در: آدميت، «و بر نهج منطق حرف نزند را : 1357 )ميرزا آقاخان: 

سععران  آقاخان(. افرادی مانند ميرزا 143 سععل بعد  هاآنکرمانی، ميرزا ملکم خان و مف در ی  یا دو ن

سعتندیممانند فریدون آدميت، چگونه  سعت که  توان سعت آنجایی ا ضعل در شعوند که مع  هاآنمتوجه 

سعععتندیمحتی اگر  هاآن: مالکيت. ندیجویماز آن تبری  باافتخار سعععتینم، خوا به فکر قانونی  توان

سعند و دریابند که صعی بر صعو ضعمين مالکيت خ سعتر کردن و ت صعاد پویا در ب صعی  اقت صعو مالکيت خ

شعکل  شعروع  شعته  ناعادلانهعموماً  که رديگیمقانونی و م سعتثمار گذا شعالوده ا صعاحب و بنای آن بر  ت

 
کرمانی فردی »مترقی«  آقاخاننشان دهد که ميرزا  خواهدیم . آدميت وقتیاندبودهمتفکران سياسی »مترقی«  هاآندهد، 

خواهان  آقاخانکه ميرزا  سدینویمو  کندیمو حتی »سوسياليست انقلابی« است به موضخ او درباره مالکيت اشاره 

 مالکيت مشاع بود.
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صععر تحت تأثير شععودیم ی و الهيقبی متأثر از فرهنگ خواهعدالت. محيط اجتماعی ایران در این ع

ضععععيت  شعععت، چگونه در این و سعععرمایه  توانیمفقر عمومی قرار دا و فراهم کردن درباره امنيت 

عملی و  یهاکوشعشرغم تمام شعروت اجتماعی، اقتصعادی و سعياسعی فعاليت و حدود آن اندیشعيد. به

سععاختار مالکيت و بهقلمی انجام صععر گرفته از نيمه دوم قرن نوزدهم،  صععاد در ع سععاختار اقت تبخ آن 

شعععاهی،  شعععار بر دهقانان افزایش یافت )ف  (.197-195: 1376قاجار نيز تغيير چندانی نکرد، حتی ف

سعتایيان به علت ظلم فراوان مأمورانسعدینویمدوگوبينو  شعبهرهدولتی و  : »رو ی هاخانی ظالمانه ک

 هنگامشبی همواره پنهانی و هامهاجرتو این  کنندیمی ترک جمعدستهطور محلی، روستاها را به

 (.46: 1360« )دوگوبينو، رديگیمصورت 

 مشروطیت»مالکیت« در عصر  -5

صعاحب زمين را روی کاغذ تغيير داد. ماده  سعبات ت شعروطيت مانند موارد دیگر منا  15جنبش م

متمم قانون اسعاسی مشروطه، مالکيت افراد را بر مل  خویش محترم شمرد. مجلس شورای ملی در 

شعنهاد مهم  سعيون چند پي شعکيل داد. این کمي صعادی ت صعلاحات اقت سعيونی برای مطالعه ا آغاز کار کمي

شعععاهزادگعان، 1ارایعه داد:  صعععلاحعات در نظعام معاليعاتی ایلات؛ 2( لغو امتيعازات  ی داروليت( لغو 3( ا

و پيشنهادهای مطرح در مجلس اول، دوم و  هاطرح(. این پيشنهادها نيز مانند 54: 1394)دانشوری، 

شعدند و فاقد  ضعای عمومی »انقلابی« و بدون فکر، تعمق و تأمل مطرح   گونههرسعوم تحت تأثير ف

سعععی که این ، اغلعب کردندیمرا مطرح  شعععنهعادهايپگونه امکعان تحقق عملی بودند. نمعاینعدگان مجعال

صعععاحعب يعا کهن بودنعد )اتحعادیعه،  کننعدگعانت نعابراین، این1376زمين و نمعاینعدگی فکری دن گونعه (. ب

اد به پيشعنهادها پيامد عملی نداشعت و فقط سعندی شعد در خدمت »تاریخ سعازان« مشعروطه تا با اسعتن

شعروطه خود« را خلق کنند. قانون  هاآن سعاخت م سعنادثبت»بر صعویب  21/2/1290ی که در تاریخ ا ت

شعت. این  شعروطيت ندا صعوب مجلس و برآمده از بطن م شعتی بهتر از دیگر قوانين م سعرنو شعد نيز 

به « را دو کوهی فاصعله بين اعدهفقط مشعکل مالکيت زمين را حل نکرد، بلکه سعبب شعد تا »قانون نه

شعروطيت نه ضعت م شعان ثبت کنند. نه صعاحب زمين، پيدایش نهاد نام خود سعاختار ت فقط به تغيير 

 توانیمسعاز پيدایش گروهی شد که مالکيت و حل مشعکلات اقتصعادی کشعور منجر نشعد، بلکه زمينه
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سعععط جعدیعد« نعام برد. نمعاینعدگعان این گروه اجتمعاعی تحعت تعأثير افکعار  از آن تحعت عنوان »طبقعه متو

سعتی«  سعيالي سعو سع» سعی  یدموکراتاليسعو صعاحب هاعنوانرو سعبات ت ی جدید مانند »تعاونی« به منا

شعععاع در بين  شعععرعی از زمين م سعععير  شعععاع دادند و درنهایت نقش مهمی در تف زمين و مالکيت م

سعععبات  کهیطوربهمانند محمود طالقانی ایفا کردند،  روحانيونی سعععتند منا نمایندگان این گروه توان

شععته را با القاب جدید احيا کنند.  شععاع عنوان »توليد جمعی« گرفت. این  کار کردنگذ روی زمين م

تحول در خدمت روحانيون انقلابی قرار گرفت. داستان همزیستی و پيامدهای آن مفصل در فرصت 

 .شودیمررسی مناسب ب

سعتين اقدام جدی برای ثبت اموال  شعاه انجام گرفت. این اقدام  رمنقوليغنخ ضعا صعر ر افراد در ع

سعه با  شعد، البته این بار در مقای ضعی به نام او ثبت  شعاه نيز به نتيجه دلخواه نرسعيد، بخشعی از ارا رضعا

سععيار محدودتر و در چهارچوب »مقررات« خاص  )ترکمان،  شععاهان قبلی ب (، 111-101: 1374پاد

سععت، بلکه محتوای  صععرفاً فرآیندی حقوقی ني صععل مالکيت  شععد که پذیرش ا شععن  ولی حداقل رو

صعر  ضعی در ع صعلاحات ار شعاهفرهنگی نيز دارد. ا ضعا سعی  1340پهلوی در اوایل دهه  محمدر شعم

تعاده بود. این  نیترمهم فعاق اف سعععبعات »معالع  و زارع« ات اقعدامی بود کعه در طول تعاریخ ایران در منعا

صععلاحات هادگاهیدحول هنوز از ت سععت. این احتمال وجود دارد که ا شععده ا سععی ن ی گوناگون برر

ضععی  سععال  نیترمهمار سععلامی در  سععندگان ایرانی هنوز  1357عامل مؤثر بر انقلاب ا شععد. نوی با

 (.1361)اشرف،  اندنکردهکافی بررسی  اندازهبهپيامدهای اصلاحات ارضی را 

سعتقرار نظا سعلامی مالکيت زمين با ا سعلامی«  تردهيچيپبود  ازآنچهم جمهوری ا صعادی ا شعد. »اقت

شعرعی و فقهی به زمين  صعاد زمين« تحت تأثير عوامل دوگانه قرار گرفت: نگرش دینی،  ازجمله »اقت

صعععور چع   سعععلامی حعاکم و چع  سعععومجهعانو ت شعععترک این دو جریعان ا ی از معالکيعت. وجعه م

شعععخصابرنعامعهی محکوم این بود کعه سعععومجهعان فراتر از جزميعات ذهنی و ایعدیولوژیع  برای  ی م

صعاد  صعاد تعاونی« و در مواردی »اقت سعلامی«، »اقت صعاد ا شعتند. مقولاتی مانند »اقت شعکل مالکيت ندا م

دارانه بود. مبارزه اقتصعاد بازار و سعرمایه ی مشعترک بودند و آن ضعدیت باانکتهسعوسعياليسعتی« حاوی 

صعاد بازار سعرمایه با اقت سعبات در ایران در مبارزه ضعد غربی خلاصعه و دارانه به دلو  يل فقدان این منا
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سعععنعت به  سعععت که ما از آن تحعت عنوان تحول  ضعععمعامی پيعدا کرد. این همعان فراینعدی ا تعریفی ان

صععهی لازم برای تغيير بنيادی در هاتيظرف. جامعه از میبریمگرایی بازتابی نام سععنت ی خاص اعر

سعتفاده از  ناچاربهبرخوردار نيسعت،  ی دیگر و اغلب غربی هاگفتمانمفاهيم و نهادهای اجتماعی با ا

سععير  ضععدیت با غرب تف سععت قانون و حکومت قانونی تجار زمينشععودیمعموماً در  دار و . خوا

در همين مسعير به جنبش »ضعد اسعتعماری« و »ضعد اموریاليسعتی« و »ضعد اسعتکباری«،  هاآننمایندگان 

سعيد، ضعد غربی« ر ضعيخ را در  کهیطوربه درواقخ » شعریف و و شعد،  تبری از غرب ارزش اجتماعی 

 و جزء مناس  حج شد. برگرفت

سعععت و یکم در ایران هنوز تحعت تعأثير فراینعد دوگعانعه و متععارض قرار  معالکيعت زمين در قرن بي

صعععوب نهعادهعای  توانیمبعازتعاب این تععارض را  کعهیطوربعهدارد،  شعععتر قوانين و مقررات م در بي

سعععلامی دیعد )مهعدوی، گعذارقعانونمختلف  (. 42: 1387ی دربعاره زمين و مراتخ در نظعام جمهوری ا

از فقعدان تعریفی  ترمبهممراتعب سعععردرگمی در قوانين و مقررات مربوت بعه مراتخ و جنگلعداری بعه

سععت که در نظام جمهوری  سععياری ا سععایل ب سععت و ازجمله م شععخص از مالکيت زمين در ایران ا م

سععلامی در انتظار سععت. واژه  ا سععخ نهایی ا شععابه ازجمله جنگل خواری، خوارنيزمپا ی و مفاهيم م

 مقولات آشنا در حال حاضر است.

 یریگجهینت -6

تغيير ساختار مالکيت زمين در انگلستان که از قرن سيزدهم شروع شد، آغاز تغيير ساختار حوزه 

دموکراتي  در سرتاسر دنيای غرب عمومی و به دنبال آن ساختار سياسی و درنهایت استقرار نظام 

شد. تحولاتی مشابه در جوامخ خاورميانه از آن ميان ایران مشاهده نشد. ساختار اقتصادی و مالکيت 

خصوصی تغيير بنيادی نکرد، بلکه تصاحب و نه مالکيت همچنان شکل غالب رابطه انسان با زمين 

به اقتصاد کشاورزی تجاری و پيدایش اقتصاد کشاورزی سنتی معيشتی تغيير  نکرد و  باقی ماند.

سرمایه تجاری، مالی و سرانجام صنعتی منجر نشد. فرد خصوصی متعلق به حوزه خصوصی کارگزار 

عمده مبادله کالایی نشد و درنتيجه اقتصاد بازار شکل نگرفت و حکومت همچنان فعال مایشاء در 
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اص اقتصادی جایگاه توليد شد، ليکن ی خهاحوزهحوزه اقتصادی باقی ماند. کارگاه در مواردی در 

خانوار روستایی همچنان تا قرن بيستم هسته اصلی اقتصاد کشاورزی سنتی باقی ماند. جایگاه اصناف 

ی گوناگون از حق تشکل مستقل برخوردار نشدند. هاصنفدر نظام اقتصادی تعریف نشد و اعضای 

زه عمومی دولتی قرار گرفت. اشکال کار اجتماعی آزاد شد، ولی بخش عمده آن در زیر سلطه حو

خاصی از کالا شدن نيروی کار مشاهده شد، ولی ارزش، حدود و مقررات ارایه آن در بازار تعيين 

شهروند  جهيدرنتبرابر با شاخص اجتماعی و  فرصتنشد. فرد عنصر مستقل با شاخص اقتصادی با 

توليد صنعتی  یهاشاخهبرخی نشد و همچنان رعيت مکلف باقی ماند. حوزه اقتصاد خصوصی در 

شکل گرفت، ليکن به دليل نداشتن حمایت حقوقی و اجتماعی همچنان زیر سيطره قدرت سياسی 

گذشته در ایران مانند سایر  قرنمينباقی ماند. تحولات گاهی چشمگير در ارتبات با موارد فوق در 

ير چندانی نکرده است: یکی تغي تيوضعاست، ليکن در دو مورد  گرفتهانجامکشورهای خاورميانه 

مثابه نماینده اجتماعی مالکيت خصوصی و فقدان حوزه عمومی شهروندی و حوزه خصوصی به

مثابه پایگاه اجتماعی نظام اقتصادی مبتنی بر مالکيت خصوصی. دیگری فقدان طبقه بورژوازی به

مخ پيشرفته صنعتی یی بازتابی با همين دو ویژگی عمده از جواگراسنتحوزه اقتصاد در جامعه 

یی بازتابی در حوزه گراسنتاز خصوصيات بارز جامعه  توانیمو این ویژگی را  شودیممتمایز 

 آورد. حساببهاقتصاد 

 منابع -7

 الف: منابع فارسی

 ، چاپ دوم. تهران: پيام.کرمانی آقاخانهای میرزا اندیشه(، 1357آدميت، فریدون ) .1

، تهران: انتشارات شورش بر امتیازنامه رژی، تحلیل سیاسی(. 1360آدميت، فریدون ) .2

 پيام.

 نو. طرح: تهران ،صفوی عصر در دولت و دین مناسبات بر ایمقدمه (،1395هاشم ) آقاجری، .3

، ترجمه احمد بن محمد قباوی، مصحح محمدتقی مدرس تاریخ بخارا(، 1363ابوبکر نرشخی ) .4

 تهران: توس.رضوی، 
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. تهران: نشر تاریخ مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه(، 1376اتحادیه، منصوره ) .5

 ایران.

 ، تهران: نشر تاریخ ایران.اینجا طهران است(، 1377اتحادیه، منصوره ) .6

. در ایران: دوره قاجاریه یدارهیموانع تاریخی رشد سرما (،1359) اشرف، احمد .7

 ه.تهران: نشر زمين

 ، تهران: آگاه.دهقانی مسائل ارضی(، 1361اشرف، احمد ) .8

 ، تهران: ماهنامه هوخت.انیزرتشتتاریخ پهلوی و (، 1355اشيدری، جهانگير ) .9

، (چهل سال تاریخ ایران )المآثر والآثار(. 1374خان )عتمادالسلطنه، محمّدحسنا .10

ن: هرام، تچاپ دوی، اردکانتعليقات حسين محبوبی  و حواشی .تصحيح ایرج افشار و تحقيق

 اساطير.

(، »تبارشناسی حقوقی و تقنينی مالکيت زمين در 1396امانی، مسعود؛ دهنوی، هادی ) .11

 .102-79، 92، شماره 17، دوره قضاوت فصلنامهایران«، 

افظ ح به کوشش، الدولهنیخاطرات سیاسی ام، (1341) خان یرزاعلي، مالدولهنيام .12

 .ایران یهاتهران: شرکت سهامی کتاب زیر نظر ایرج افشار، فرمافرمایيان،

، تهران: حقوق کاربردی اراضی در ایران(، 1393) نيرحسيامبشيری، عباس و ميرزایی،  .13

 انتشارات جنگل.

، به کوشش منوچهر جغرافیای اصفهان(، 1342) خاننيحستحویلدار اصفهانی، ميرزا  .14

 ران.ستوده، تهران: دانشگاه ته

 ، تهران: تاریخ ایران.تجار، مشروطیت، دولت مدرن(، 1384ترابی فارسانی، سهيلا ) .15

، تهران: مؤسسه پژوهش و رضاشاه رمنقولیغنگاهی به اموال منقول و (، 1374ترکمان، محمد ) .16

 مطالعات فرهنگی.

کودتای سید مشروطیت در یزد از ورود اندیشه نوین تا (، 1363) اکبرعلی ،تشکری بافقی .17

 .مرکز یزدشناسی :یزد ،ضیاءالدین طباطبایی

قاجار«،  دوره در جمشيدیان تجارتخانه کارکرد و صرافی (، »نهاد1389) اکبریعل بافقی، تشکری .18

 .23-1(، 5) 64، شماره، (انسانی علوم پژوهشنامه) ایران تاریخ
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 در یزد زرتشتيان اقتصادی و اجتماعی شرایط بر ، »درآمدی(1984) اکبریعل بافقی، تشکری .19

-17(، 4) 56، 18تاریخ(، سال  ویژه( )فرهنگ) تاریخی جستارهایق(«، . هع 1210-1344) قاجاریه دوران

38. 

 ، تهران: بنياد موقوفات محمود افشار.گنج شایگان(، 1362زاده، محمدعلی )جمال .20

، تصحيح و تحشيه منصور ناصری فارس نامه(، 1382یی، ميرزا حسن )فساحسينی  .21

 ، تهران: اميرکبير.2ج یی، فسارستگار 

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.سیر الملکوک(، 1340) المل نظامخواجه  .22

جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات (، 1394) محمدصادقدانشوری، حسين و چاووشی،  .23

 دادگستر.، تهران: انتشارات ارضی در نظام حقوقی ایران

 منصوری، تهران: نشر فرخی. ا حيذب، ترجمه سه سال در ایران(، 1360دوگوبينو، کنت ) .24

ی سیاسی ایران )عصر شناسجامعهیی بازتابی، مبانی گراسنت(، 1397راسخ، کرامت ا  ) .25

  ، تهران: آگاه.قاجار(

، به کوشش خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت(، 1346سياح، محمدعلی ) .26

 ، تهران: اميرکبير.کارگل ا فيسحميد سياح، به تصحيح 

 )ده جلد(، ترجمه محمد عباسی، تهران: اميرکبير. شاردن نامهاحتیس(، 1345شاردن، ژان ) .27

 ، ترجمه ع. اسوهبدی، تهران: مؤسسه انتشارات اسلامی.(، اقتصادنا1349) محمدباقرصدر،  .28

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.ر اسلاممالکیت د(، 1350طالقانی، محمود ) .29

(، »تأثير انقلاب مشروطه بر تحول نظام 1394علم، محمدرضا؛ کاظمی، سجاد ) .30

، سال پنجاه و سوم، دوره جدید، سال نهم، شماره یکم، ی تاریخیهاپژوهشفصلنامه ی«، دارنيزم

 .106-93، ص. 33پياپی، 

، تهران: پهلوی استقرار و قاجار سقوط ایران، در جامعه و دولت ،(1379) محمدعلی کاتوزیان، .31

 مرکز. نشر

 و نفيسی محمدرضا ترجمه ایران، سیاسی اقتصاد (،1377) ونیکاتوزیان، محمدعلی هما .32
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